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چکیده:
در این نوشته، رسوم و آداب متداول آیین های عروسی در گذشته ی شهر زنجان، مدنظر قرار گرفته 
و با توصیف مراحل مختلف مراسم ازدواج، وجوه اشتراک و افتراق هر مرحله ای از آیین ها با آداب 
و رسوم روستاهای اطراف و شهر سلطانیه روایت شده است و می توان گفت این آیین ها با کمترین 

اختلافی در کل مناطق استان رایج بوده است.

واژگان کلیدی:
عروسی، فرهنگ زنجان، سلطانیه

مقدمه:
آئین ها و مراسم عمومی، غم ها و شادی ها، اسطوره ها و افسانه ها، داستان های شفاهی، موسیقی و 
آواها، هجران اقوام از دیار و وطن خویش در طی تاریخ تشکیل دهنده ی فولکلور و بخش مهمی 

1. پژوهشگر تاریخ و فرهنگ زنجان
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از فرهنگ و هویت جوامع بوده و می توان گفت این رفتار تا قبل از عصر مدرنیته در طی ادوار 
مختلف با توجه به شیوه معیشت و مناسبات تولید و روابط حاکم بر فعالیت های اقتصادی، بیشتر با 
منشأ زمین و نیازمندی های آن شیوه ی تولید و نوع زیست، تقریباً با تغییرات کمی استمرار داشته 
است. با آغاز و ادامه ی مرحله جدید اقتصادی و گسترش شهرها و ضرورت های متناسب با آن و 
پیامدهای فرهنگی این دوره، رفتارها و آیین ها و رسوم دیرین نیز در پاره ای از موارد موضوعیت 

خود را از دست داده و یا کم رنگ شده است. 
زنگان،  شهر  گذشته  در  متداول  آداب  و  رسوم  عروسی،  آیین های  بررسی  و  تحقیق  این  در 
مدنظر قرار گرفته و با توصیف مراحل مختلف فرایند ازدواج وجوه اشتراک و افتراق هر مرحله ای 
از آیین ها با آداب و رسوم روستاهای اطراف و شهر سلطانیه به لحاظ از دست ندادن هیچ نکته و 
میراثی کلًا روایت شده است و می توان گفت این آیین ها با کمترین اختلافی در کل مناطق استان 
رایج بوده است و در یک نگاه تقریباً واژه های ذیل در تحقیق، مورد ارزیابی و توصیف قرار گرفته اند. 

2- قند سیندیرماق    1- ائلچی لیک    
4-شیرینی خوران    3-مهریه و شیربها   
6-کَبین کَسمه    5-ایاخ آچما    
8- اوزوگ تاخما    7-آستر    

10-پالتار بیچمه 9- آداخ اوزوگی   
12- خلعت 11- اوز آلان    

14- فانوسها حاضرند 13- یقیناق    
16- آستر کُبه 15- پخش آرد    

18- بیگ حامامی 17- گلین حامامی   
20- حنا گئجه سی 19- بیگ باشی   

22- شبیخون به منزل پدر عروس 21- ایاخ و باش حناسی   
24- شال و کمر عروس 23- توی گئجه سی   

26- ساقدوش 25- سیب سرخ   
28- تویانا 27- بزََک خونچاسی   

30- عمی یا دایی یولی  29- قازان آچما   
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32- افروختن آتش 31- بند پولی    
34- قیزین یری بوش اولماسین 33- داماد شمع بدست   

36- مجسمه مسی 35- دوواخ قاپما   
37- گیزلینجه  

1- قیز بینمک - ائلچی لیک )خواستگاری(:

الف: زنگان 
عروسی ها و مکان های عمومی مثل حمام، مسجد و غیره مکانی برای گشایش بخت دختران بود 
که عموماً مادران و خواهران پسر، آداب و کردار دختری را می دیدند و می پسندیدند و با کسب 
اطلاعات از خانواده و محل زندگی به سراغ وی می رفتند. شیوه ی دیگر نیز پرس و جوی کسان 
خانواده پسر از در و همسایه در محله ها بود و با اظهار اینکه به دنبال دختری نجیب و آبرومند برای 
پسرم هستم گاه با اشاره ی همسایه درب منزلی نواخته می شد. در هر دو صورت ائلچی بعد از ورود 
به منزل خانواده ی دختر، آداب اولیه و معرفی مختصر خود را بجا می آورد. دختر خانم یا عروس 
آینده نیز چادر به سر در یک لیوان بزرگ کریستال که آن زمان در هر خانه ای مخصوص مراسم 
بود آب گوارا می آورد و ائلچی اعمال و رفتار و جمال وی را دیده بعضاً نیز با رندی وی را می بوسید 
تا از بوی دهان و وضع موی سر آگاه شود. در صورت پسند دختر توسط خانواده ی پسر، بعد از دو 
یا سه روز اجازه می خواستند تا خواستگاری رسمی صورت گیرد و خانواده ی دختر نیز اطلاعاتی از 
محل زندگی و شغل داماد جویا می شدند و اظهار می داشتند که باید موضوع را با سرپرست خانواده 
در میان بگذارند. در این فرصت از کسان دختر برای ارزیابی موقعیت و کسب و کار خانواده ی داماد 
که فرضاً مسگر بود یا دباغ یا مغازه دار و غیره اطلاعاتی بدست می آوردند و با سنجش شرایط، 
تصمیم می گرفتند. چون وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و غیره نبود دوباره خانواده ی داماد به دنبال 
اعلام نظر خانواده ی دختر می آمدند که در صورت قبولی امر بانوی منزل اعلام می کرد که “پدر 

خانواده گفتند در خدمت هستیم” و یا... 

ب: حومه و سلطانیه:
آنچنان سخت  از همدیگر  افراد و خانواده ها  لحاظ شناخت  به  امر در محیط های کوچک  این 
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گزینه  چند  بین  از  داماد  مادر  و  خواهران  خصوصاً  منزل  اهالی  پیشنهاد  به  بنا  نبود.  پیچیده  و 
می توانستند در خصوص مطلوب مورد نظر اقدام کنند و رسم ائلچی لیک با کم و بیش اشتراکاتی 

همانند زنگان در حومه و سلطانیه نیز معمول بود. 

2- دانیشیق و قند سیندیرماق )بله برون(:

الف- زنگان: 
بسته به شرایط از طرف خانواده ی داماد سه یا چهار نفر از نزدیکان مانند عمو، دایی، ریش سفید 
فامیل در منزل خانواده ی عروس بعد از به جا آوردن آداب اولیه و صرف چایی.... وارد بحث اصلی 
خواستگاری و تعیین میزان مهریه می شدند. در اکثر اوقات با رعایت شرایط خانواده ها و عرف محل 
میزان مهریه تعیین می گردید و در مواردی نیز خانواده های مُتَمول با تخصیص خانه یا باغی برای 
مهریه ی عروس ارزش و اعتبار بیشتری برای وی و خانواده اش قائل می شدند. مراسم دانیشیق با 

سر گرفتن وصلت و اظهار مبارک اولسون حاضرین به پایان می رسید. 
دو سه روز بعد از سرگرفتن وصلت، فامیل و خانواده ی داماد و عروس در منزل عروس جهت 
برگزاری مراسم مبارک اولسون گردهم می آمدند. خانواده ی داماد قبلًا هدایایی از قبیل چادری، 
روسری، و پارچه هایی از جنس ترمه برای رخت و لباس عروس به همراه دو کله قند و شیرینی 
آذین شده در شیرینی خوری های پایه دار شیشه ای آراسته در یک خوانچه )خونچا( توسط یکی از 
کسان داماد یا کارگر به منزل عروس می فرستادند که معمولًا به آورنده خونچا خلعتی عطا می شد. 
شب هنگام با حضور مدعوین در تالار )اتاق پذیرایی( و اتاق های آراسته مجلس جشن و سرور بر پا 
می شد و بعد از نشان دادن هدایای داماد در مجلس زنانه و صرف شیرینی و چایی )و گاهی میوه ی 
فصل(، در مجلس مردانه یکی از کله قندها در مقابل شخصی مقبول از نظر اخلاقی و پیش کسوت 
و  را می شکست  قند  زوجین  برای  آرزوی خوشبختی  با  قندشکن گذاشته می شد. وی  به همراه 
همه ی حاضرین با اظهار مبارک اولسون مراسم را به پایان می بردند که این مراسم عیناً در منزل 

داماد نیز بعد از دو سه روز تکرار می شد. 
اتاق های  مراسم  این گونه  در  فراخور حال  به  و هر صاحبخانه  بود  تشریفات کم  در گذشته 
میهمانان را با سلیقه می آراست و برای احترام به میهمانان دورتا دور اتاق ها را متمولین با پارچه های 
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نفیس مثل ترمه و شال و غیره و افراد معمولی نیز با حوله بر روی فرش ها تزیین می کردند و 
شیرینی ها در شیرینی خوری های پایه دار بلوری توسط شاگرد قنادان و یا دختران دم بخت بطور 
مرتب چیده می شد و صاحب خانه چادرهایی را برای سر کردن میهمانان بجای چادر مجلسی در 

اختیار مدعوین قرار می داد. 

ب- حومه و سلطانیه: 
مراسم خواستگاری در حومه و سلطانیه همانند این رسم در زنگان بوده با این تفاوت که در زنگان 
این آداب در دو جلسه برگزار می شد و نیز از مسئولیت خانواده ی داماد در دادن اقلامی صحبتی 
صورت نمی گرفت در صورتی که در حومه و سلطانیه در جلسه خواستگاری علاوه بر تعیین میزان 
مهریه و شیربهاء، تحویل مقدار اقلامی چون آرد، قند، شیرینی و کشمش به خانواده ی عروس 
معین می شد و در صورت توافق در همان جلسه شکستن کله قند را برای شادباش به یکی از 

حاضرین متعهد و مقبول می سپردند. 

3- شیرینی خوران: 

الف- زنگان: 
این رسم در زنگان چندان مورد توجه نبوده است. 

ب- حومه و سلطانیه: 
در حومه و سلطانیه مراسم شیرینی خوران با دعوت عموم یا جمعی از اهالی در یک بعد از ظهر بعد 
از جریان خواستگاری صورت می گرفت و میهمانان با حضور در منزل خانواده ی عروس با هزینه ی 
خانواده ی داماد با صرف شیرینی و چایی )و گاهی میوه( این وصلت را به تازه فامیل ها تبریک 
می گفتند و در واقع این امر به منزله ی اعلام رابطه ی فامیلی بود و گاهی نیز شیرینی خوران به جمع 

محدودی از افراد فامیل دو طرف محدود می شد که به آن “بالا شیرینی” می گفتند. 

4- ایاق آچما )پاگشایی(: 

الف- زنگان: 
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بعد از چندی خانواده ی عروس، خانواده ی داماد و نزدیکان را برای آشنایی و ایجاد ارتباط بیشتر 
به شام دعوت می کردند که به این رسم “ایاق آچما شامی” گفته می شد. خانواده ی داماد نیز باب 

مراوده را با دعوت متقابل از خانواده ی عروس به جای می آورد. 

ب- حومه و سلطانیه: 
این آیین عیناً در مناطق دیگر نیز مرسوم بوده است.

 5- کبین کسمه )جاری ساختن خطبه ی عقد(:

الف- زنگان: 
اجرای صیغه ی عقد شرعی در منزل دختر انجام می پذیرفت. روحانی ای به وکالت از جانب داماد 
و روحانی دیگری به وکالت از جانب دختر صیغه ی عقد نکاح را جاری می ساختند اما داماد در این 

مراسم حضور نمی یافت و اجرت عاقدین را هر کدام از طرفین عقد پرداخت می کرد. 

ب- حومه و سلطانیه
عقد شرعی بین داماد و عروس در حومه و سلطانیه نیز یا به صورت حضور روحانی محل در منزل 

و یا حضور خانواده ها، داماد و عروس در منزل روحانی محل جاری می شد. 

6- آستر و اوزوگ تاخما:

الف- زنگان 
با نزدیک شدن به زمان عروسی مقدمات امر نیز انجام می گرفت. دو سه نفری از بستگان داماد 
گاه با حضور عروس برای خرید به بازار می رفتند. به دلیل نبود لباس آماده بازاری )حاضری(، پارچه 
هایی از جنس “مخمل یا حریر” )که اصطلاحاً قاچاق می نامیدند چون در داخل تولید نمی شد و 
توسط مسافران عتبات یا قاچاقی وارد می شد( برای دوختن پاچین و کت و دامن به رنگ یشمی و 

طوسی و شلواری از جنس “ساتن” به تعداد 2 تا 3 دست برای عروس انتخاب می  کردند. 
لباس زیر و زیرپوش آبی و بنفش و 3 جفت کفش )بیرونی و اندرونی( و وسایل حمام از قبیل 
حوله، لنگ، صابون و غیره خرید می شد. مهمترین خرید، انگشتری طلا با نگین یاقوت قرمز “آداخ 
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اوزوگی” )انگشتر نامزدی( و در برخی موارد گردنبندی بنام “مریمی” از طلای منقوش در حلقه ای 
از منجوق برای عروس بود. 

روز بعد از جانب خانواده ی داماد یک خوانچه )خونچا( با محتویاتی از شیرینی و میوه ی فصل 
)در صورت وجود( و پارچه های ابتیاعی و کله قند که با یک توری قرمز رنگ پوشیده می شد به 
منزل عروس ارسال می شد. آورنده ی خونچا نیز انعامی دریافت می کرد. بعد از ظهر میهمانان دو 
خانواده به منزل عروس می آمدند. بعد از صرف چایی و پذیرایی، عروس چادر بر سر روی صندلی 
می نشست و یکی از حاضرین با نشان دادن یک به یک پارچه ها و وسایل عروس آن ها را بر دوش 

وی می انداخت. 
آداخ اوزوگی و گردنبند مریمی توسط مادر داماد به انگشت و گردن عروس انداخته می شد و در 

آخر با شکستن کله قند تکه ای نیز به خانواده ی داماد داده می شد و مراسم پایان می یافت. 

ب- حومه و سلطانیه: 
در حومه این مراسم تشریفات خاصی نداشت ولی در سلطانیه خانواده ی داماد در منزل عروس 
حضور می یافت. پس از انجام تشریفات اولیه، عروس بر روی یک مجمعه ی مسی که روی آن را 
پارچه ای قرمز رنگ می انداختند، می نشست. خانواده ی عروس بر سر وی روسری سفیدرنگی به 
نشانه ی “سفید بختی” می انداخت و از روی آن خانواده ی داماد روسری قرمز رنگی به نشانه ی 
“خوش قدمی” عروس می انداخت و مادر داماد انگشتری آداخ را به انگشت عروس می انداخت و 

سایر فامیل نیز به تناسب حال هدایایی از قبیل طلا و پارچه و غیره هدیه می دادند. 

7- پالتار بیچمه: 

الف- زنگان 
بعد از خرید پارچه ها نوبت به دوخت آنها می رسید که این امر با حضور خیاط خانواده در جمع زنان 
از دو طرف فامیل در منزل عروس صورت می گرفت. خیاط اندازه ی عروس را گرفته و پارچه ها را 
می برید و تا زمان عروسی آماده می کرد. در این زمان خانواده ی عروس نیز برای داماد پارچه کت 
و شلواری و پیراهن )بی پالتاری( می خریدند و با حضور فردی از خانواده ی عروس به خیاط مردانه 

جهت دوخت سفارش می دادند. 
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ب- حومه و سلطانیه: 
این آیین با اختلافی کم و بیش در میان سایر مناطق نیز جاری بوده است. 

8- رسوم اعیاد: 

الف- زنگان 
در ایام نامزدی علاوه بر ایاخ آچما در زمان عید نوروز، عید قربان، عید غدیر و شب چله خانواده ی 
داماد گوسفندی آراسته به آینه و روبان قرمز به همراه هدایایی از جانب افراد فامیل داماد به منزل 
عروس می فرستاد و خانواده ی عروس نیز هدایایی از قبیل پیراهنی و پارچه چادری و غیره متناسب 
با شرایط به جای هدایا می گذاشتند و نیز در مناسبت هایی مثل شب چله، میوه ی فصل به منزل 

عروس فرستاده می شد. 

ب- حومه و سلطانیه:
این آیین همانند زنگان در این مناطق نیز جاری بوده است. 

9- اوز آلما: 

الف- زنگان
در گذشته همانند امروز آرایشگاه زنانه نبود. زنانی بطور سیار به منازل مراجعه می کردند و با وسایل 
ابتدایی زنان را آرایش می کردند. به هنگام عروسی از خانواده ی داماد تنی چند در منزل عروس 
حضور می یافتند. اوز آلان )آرایشگر( یک به یک میهمانان را می آراست. نوبت عروس که می رسید 
یک نفر که خوش دست و خوش نیت بود “تار مویی” را از صورت عروس می کند و سپس اوز آلان 
مشغول به کار می شد. بعد از اتمام آرایش اوز آلان با گفتن عبارت مبارک اولسون مجمعه ای در 
دست می گرفت و صاحبخانه خلعت و شیرینی و میهمانان نیز وجهی غالباً تا بیست ریال نثار وی 

می کردند.

ب- حومه و سلطانیه: 
این رسم در این مناطق نیز با فرا رسیدن ایام جشن عروسی در منزل عروس صورت می گرفت. 
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10- دعوت به عروسی: 

الف- زنگان 
در زنگان و سلطانیه معمولًا برای دعوت به عروسی خانواده ی داماد و یا عروس هر کدام جداگانه 
با ابلاغ  از خانواده  یابند تهیه می کردند و فردی  باید در عروسی حضور  از افرادی که  سیاهه ای 

شفاهی و بعدها با پاکت نامه دعوت را انجام می داد. 

ب- در حومه
دعوت از افراد فامیل و کسان برای عروسی در روستاها آدابی داشت که مهمترین آن دعوت از 
فامیل و آشنایان با خلعت بود. بدین صورت که طبق سیاهه ای به فراخور حال، پارچه ای مناسب 
چادری یا لباس توسط خانواده ابتیاع می شد و با مراجعه حضوری به منزل اشخاص با اهداء خلعت، 

دعوت به عروسی صورت می گرفت. 

11- یقیناق یا شب نشینی: 

الف- زنگان: 
عموماً زمان عروسی ها را طوری تنظیم می کردندکه از سه شنبه شبها عروسی با عنوان شب نشینی 
آغاز می شد. در این مراسم اکثراً جوانان و دوستان داماد در منزل بیگ حضور می یافتند و بعضاً 
اعمال و  با  تهران  از شهر  زنان،  آراسته چون  آماده می کردند و در مواردی مردانی  را  نیز حیاط 
رفتار و سیاه بازی خود شادی بخش مجلس بودند و به اصطلاح تیاتر در می آوردند. اصطلاح تیاتر 
مرادف شوخ بودن شاید از آن زمان وارد ادبیات ما شده باشد. با رسیدن عقربه های ساعت به 24 
با اظهار اینکه “فانوس ها حاضرند” افراد مسن مجلس را ترک می کردند و مجلس با جوان ترها 

ادامه می یافت. 

ب- حومه و سلطانیه: 
در سلطانیه به این مراسم “یقیناق” می گفتند و چند روز مانده به عروسی با آماده کردن شرایط 
با  که  را  عروسی  مقدمه ی  داماد  منزل  در  حضور  با  دوستان  و  جوانان  داماد،  خانواده ی  توسط 
انواع بازی ها از قبیل اوزوک اوزوک و نی نوازی و خواندن آواز همراه بود آغاز می کردند و این 
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دلخوشی ها تا پاسی از شب در منزل داماد تا روز عروسی ادامه می یافت. 
اما در حومه این گونه معمول بود که سه روز مانده به مراسم جشن عروسی خانواده ی داماد 
چند “لنگه آرد” بین فامیل و همسایگان پخش می کرد و زنان همسایه و فامیل برای عروسی نان 
می پختند و این سنت حسنه در ایام عزا نیز بین روستاییان جاری است که غذا و خوراک شب اول 

مجلس را اهالی روستا می دهند. 

12- آسترکُبهَ 
این آیین بیشتر در سلطانیه متداول بود بدین شرح که خانواده ی داماد در این روز با آراستن الاغی 
با فرش قرمز و زنگوله و روبان های قرمز رنگ، هر آنچه را که شب خواستگاری معین شده بود 
چون لنگه ای آرد و قند و کشمش و.... و اشیایی مثل چمدان لباس عروس و غیره بار آن حیوان 
می کردند. سپس تنی چند از مردان و زنان خانواده ی داماد با آن الاغ و گوسفندی قربانی، بعد از 
ظهر راهی منزل عروس می شدند. پس از جشن و پایکوبی و نشان دادن هدایا و لباس های عروس، 
متقابلا سیاهه ای از جهیزیه ی عروس تهیه و با امضاء حاضرین و شهود به منزل داماد حمل می شد 

تا اتاق وی آراسته با وسایل عروس گردد. 
در حومه و زنجان جهیزیه ی عروس دو سه روز قبل از آغاز مراسم عروسی با گاری تحویل 

منزل داماد می شد و سیاهه اجناس و ارزش مالی آنها توسط حاضرین و داماد امضاء می گردید. 

13- گلین حامامی: 

الف- زنگان:
غالبا خانواده ی داماد در صبح یا عصر "حنا گئجه سی" حمامی برای عروس قوروق می کردند. در 
گذشته حمام ها عمومی بودند و خانه ها حمام نداشت. مردان از صبح اول وقت تا 8 صبح و بعد از 
آن زنان تا ساعت 2 و 3 عصر و مجدد مردان عصرها از ساعت 4 تا 7 و 8 شب به حمام می رفتند. 
عروس به اتفاق کسانی از خانواده ی داماد و عروس به حمام برده می شد که بیشتر دختران دو 

فامیل حضور داشتند و این مراسم در انتها با پخش نقل و شیرینی و زدن دف و آواز همراه بود. 
چون آرایشگر زنانه به مفهوم امروزی نبود زنان باسلیقه ی فامیل یا در و همسایه، عروس را بزک 

می کردند. 
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ب- حومه و سلطانیه: 
این آیین همانند زنگان در مناطق مذکور نیز جاری بود.

14- بی )بیگ( حامامی: 

الف- زنگان:
روز عروسی با اختصاص حمامی برای داماد، دوستان و جوانان فامیل ابتدا وی را جهت اصلاح سر 
و صورت پیش سلمانی محل می بردند و سپس به اتفاق، راهی حمام می شدند و از سوی خانواده ی 
عروس وسایل و اسباب داماد از قبیل یک جفت چراغ و کت و شلوار و کفش و پیراهن و غیره و نیز 
هدایایی برای پدر و مادر داماد و تنگ شربتی، به منزل داماد فرستاده می شد تا لباس های دامادی 
بعد از حمام پوشیده شود و شربت نیز هنگام خروج از حمام صرف گردد. اتمام مراسم حمام با سوت 

و کف و آواز همراه بود و معمولًا ساقدوش ها هزینه ی حمام را می پرداختند. 

ب- حومه و سلطانیه
این رسم در مناطق حومه و سلطانیه نیز همانند زنگان متداول بود به اضافه ی اینکه در حومه، 
آشیق ها یکی دو روز در میدان روستا می خواندند و تمام اهالی از پیر و جوان با هم کشتی می گرفتند 
و رسمی در حومه معمول بود که داماد را روی صندلی می نشاندند و کسی با قیچی اصلاحِ صوری 

می کرد و کسان نزدیک داماد هدایایی بنام “بی باشی” پرداخت می کردند. 

15- حنا گئجه سی: 

الف- زنگان: 
در این شب میهمانان خانواده ی داماد و کسانی از خانواده ی عروس به صرف شام دعوت می شدند. 
با ساز و آواز آشیق یا خواننده آغاز  بعد از صرف شام و شیرینی و میوه، مجلس جشن و سرور 
می شد و مجلس با جمع کردن “تویانا” ادامه می یافت. سپس کاسه ی حنا به مجلس آورده می شد 
و طی ترتیباتی به دست داماد حنا می گذاشتند. اصطلاح “الیمیزی قویوب حنادا” که کنایه از انتظار 
این مراسم ناشی می شود که داماد  از  و بی عملی کسی را می رساند و نمی توان تصمیم گرفت، 
نمی تواند به هیچ چیز دست بزند که یا حنایی می شود یا حنا از بین می رود. به هر حال همزمان 
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خونچا )خوانچه(هایی از جانب خانواده و نزدیکان داماد به نسبت اقربیت مثل پدر بزرگ، عمو، دایی 
و برادر بعضاً تا چند عدد آراسته می شد و به قطار با نظم روانه ی منزل عروس می شد. 

خونچا جعبه ای بود در ابعاد حدودی 80×100 سانتی متر که کف آن با حوله ای سفید پوشانده 
می شد. شیرینی خوری های پایه دار کریستال که شیرینی ها توسط دختران و قنادها با سلیقه درون 
آنها چیده می شد به انضمام یک چراغ لامپا در درون خونچا قرار می گرفت. فضای بالای جعبه را با 
تخته های نواری نازک و رنگی در جهات مختلف می آراستند و گل های رنگی کاغذی با سیب های 
به رنگ قرمز رنگ  را  نبود سیب، سیب زمینی  اطراف آن کار می گذاشتند. در صورت  سرخ در 
آمیزی کرده و در اطراف خونچا تزیین می کردند. درون یکی از خونچاها کاسه ی حنا را گذاشته 

طی تشریفات خاصی کارگران و کسان داماد آن ها را بر سر گرفته و به منزل عروس می بردند. 
با ملحق شدن خانواده ی داماد به میهمانان حاضر در منزل عروس و آوردن دیسی از شام برای 
عروس و دیگران، زنان مشغول جشن و پایکوبی می شدند. در ادامه به دستان عروس حنا گذاشته و 
حاضرین در مجلس سعی وافر در تصاحب گل های کاغذی رنگی می کردند. در این شب میهمانان 
مراسم حنابندان  یکدیگر مشغول خوردن می شدند.  به  تعارف  با  و  آجیل می آوردند  با خود  اکثراً 

عروس نیز تا پاسی از شب ادامه می یافت. 

ب- حومه: 
در حومه نیز این آیین به مراتب سهل تر و با حضور خانواده ی داماد و زنان در منزل عروس و 
گذاشتن حنا بر دستان عروس و داماد برگزار می شد و با شادی حاضران و هدیه به داماد پایان 

می یافت. 
در سلطانیه مراسم حنابندان در گذشته ها در دو روز بود، روز اول ایاخ حناسی و روز دوم باش 
در “حنا گئجه سی” در سلطانیه  آدابی  اما  است؛  برگزار گردیده  بعدها در یک شب  حناسی که 
متداول بوده به این شرح که بعد از اتمام مراسم و رفتن میهمانان و تنها ماندن داماد و دوستان وی، 
آنها شبانه و پنهان به منزل عروس می رفتند و اگر خانواده ی عروس از وجودشان مطلع نمی شدند 
معمولًا مرغ و خروسی جهت طبخ شبانه می آوردند )بلند می کردند( و اگر از وجود داماد و یارانش 
اطلاع می یافتند آنها را به منزل دعوت می کردند. با این دعوت خود خوانده، خانواده ی عروس و 
مادر زن بایستی سوروسات آن وقت شب “بی” را آماده می کردند تا داماد و دوستان دلی از عزا 
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در بیاورند. متقابلًا ساقدوش ها نیز باید مراقب کفش های داماد و خودشان می بودند وگرنه رندی 
از طایفه ی عروس کفش ها را به شوخی می دزدید که باید داماد پابرهنه برمی گشت یا هدیه ای را 

برای باز پس گرفتن کفش ها می دادند. 

16- توی گئجه سی: 

الف- زنگان: 
معمولًا رسم بردن عروس به هنگام غروب یا شب پنجشنبه بود که افراد فامیل داماد دنبال عروس 
می رفتند و پس از پذیرایی مختصر از بزرگان خانواده ی داماد، عمو یا دایی یا پدر بزرگ دست 
عروس را می گرفت و ازدرب منزل پدری خارج می کرد اگر راه دور بود با فایتون )درشکه( و گرنه 

با پای پیاده عروس را تا منزل داماد همراهی می کردند. 
هنگام رفتن عروس به خانه ی بخت، شال یا روسری سفید رنگی آورده و تکه نانی به نشانه ی 
خوش قدمی و برکت عروس در شال می گذاشتند و پسر بچه ای شال را به کمر عروس می بست. 

پسر بچه با هفت بار خم و راست شدن می گفت که هفت پسر و یک دختر داشته باشی. 
از منزل پدری راهی خانه ی بخت می شد. داماد با ساقدوش ها در  با ادای این رسم عروس 
منزل به انتظار عروس به پشت بام می رفتند تا با ورود عروس با پرتاب سیب های سرخ و نقل و 
نبات ورود عروس را خیر مقدم گویند. سیب سرخ به نشانه ی محبت و سر زندگی از جانب داماد 
به سوی عروس پرتاب می شد و معمولًا سیب ها را قاچ می کردند که آسیبی به کسی نزند. با ذبح 
گوسفندی پیش پای عروس و ورود عروس شادی ها و رقص و آواز تا پاسی از شب ادامه می یافت. 
فردای شب عروسی وسایل شخصی عروس شامل “بزک خونچاسی” و چمدان لباس ها و غیره به 

منزل داماد فرستاده می شد. 

ب- حومه 
عموماً در روز عروسی خانواده ی داماد ناهار عمومی به اهالی روستا می داد و مهمترین نمونه ی 
تعاون که به قولی انگلیسی ها با اقتباس از این آیین، بیمه را بنیان گذاشته اند یعنی تویانا پیش 
و  می شد  گذاشته  شیرینی  می شد  وارد  تازه  که  میهمانی  هر  جلوی  که  بود  ناهار  صرف  درآمد 
اقربیت، مبلغی را بعد از صرف شیرینی در پیش دستی  با خانواده و  بنا به مناسبات  آن شخص 
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می گذاشت و صحنه گردان مجلس با جمع و اعلام وجوه این آیین را به پایان می برد. 
آبگوشت در جمع میهمانان صرف  اطعام پهن می شد و کاسه های داغ  از آن سفره ی  بعد  و 
می شد. آشپز مراسم برای کشیدن ناهار و باز کردن درب دیگ ها وجهی بنام “قازان آچما” از پدر 
داماد مطالبه می کرد. با اتمام ناهار نوبت برای آوردن عروس به منزل داماد فرا می رسید و تنی چند 

از ریش سفیدان به اتفاق زنان با زدن دف و هلهله به دنبال عروس می رفتند.
عروس با هزار و یک امید در منزل پدری آراسته گردیده و روسری قرمز رنگی به نام “دوواخ” 
سنجاق  عروس  دوواخ  به  هدیه  عنوان  به  مبلغی  کدام  هر  عروس  خانواده ی  و  می کرد  سر  بر 
می کردند و بعد از پذیرایی، این بزرگان عروس را تا منزل داماد همراهی می کردند. رسمی در میان 
اهالی حومه وجود داشت که عمو یا دایی عروس راه عروس را می بست و مطالبه وجهی می کرد 

که باید خانواده ی داماد می پرداختند. به این پول “عمو یولی یا دایی یولی” می گفتند. 
داماد و ساقدوش ها بر پشت بام منتظر عروس بودند تا با پرتاب سیب سرخ و در صورت نبودن 
سیب به روایتی با پرتاب انار به عروس خوش آمد بگویند و مراسم با پاشیدن نقل و سکه ی پول 

خرد بر سر عروس و ذبح گوسفند و جشن و سرور در داخل منزل ادامه می یافت. 

شب عروسی در سلطانیه: 
از ظهر عروس راهی  بعد  ناهار دعوت می شدند و  برای صرف  برخلاف حومه که میهمانان 
خانه  ی بخت می شد در سلطانیه میهمانان به شام دعوت می شدند و عروسی ها بدون تویانا برگزار 
می شد و بجای تویانا در مراسم “دوواخ قاپما” هدایای تمام افراد فامیل و میهمانان به صورت وجه 

رایج جمع آوری می شد. 
از اتمام شام که ریش سفیدان به دنبال عروس می رفتند افروختن آتش  از نقاط متمایز بعد 
در نقاطی از مسیر عبور عروس بود که جوان ها و نوجوان ها “ورک طایاسی” )بوته های خار( را از 
پشت بام ها می انداختند و آن ها را در چند نقطه آتش می زدند و عباراتی چون “هابالا هوبالا” را به 

طور دسته جمعی می خواندند. 
آیین بستن شال بر کمر عروس توسط پسر بچه ای کم و سال و ذکر دعایی برای داشتن چند 
فرزند پسر و یک دختر همانند زنگان در حومه و سلطانیه نیز متداول بود. رسم “عمو یولی” در 
سلطانیه عنوانی دیگر بنام “بند پولی” داشت که ظاهراً عمو یا دایی یا برادر عروس درب خروجی 
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را با طناب و بندی می بست تا وجهی از خانواده ی داماد بگیرد و راه عبور عروس باز شود. 
با وداع عروس از منزل پدری اگر راه دور بود عروس را با اسب به منزل داماد می بردند و اگر 

نه همه مشایعت کنندگان با پای پیاده تا منزل داماد می رفتند. 
اتفاق  به  داماد  آن  بجای  نبود.  متداول  بام  پشت  از  سرخ  سیب  انداختن  رسم  سلطانیه  در 
ساقدوش ها با شمعی روشن در دست در حیاط منزل به انتظار عروس می ماند و با ورود عروس، 
گوسفندی قربانی می شد و نقل و نبات و سکه بر سر عروس می پاشیدند و با هدایت عروس به 
خانه ی بخت، رقص و آواز زنان تا پاسی از شب ادامه می یافت. آخرین رسم شب عروسی بعد از 
اتمام مراسم، رفتن تنی چند از مردان و زنان خانواده ی داماد به منزل پدر عروس بود تا جای خالی 

عروس را تسلی دهند. این رسم را “قیزین یری بوش اولماسین” می گفتند. 

17- دوواخ قاپما: 

الف- زنگان: 
دوواخ توری قرمز رنگی بود که بر سر عروس می انداختند و رنگ قرمز نمادی از خوشبختی و 
شادکامی بود. روز سوم با دعوت میهمانان از طرف هر دو خانواده به منزل داماد، آخرین مرحله 
و  برده  حمام  به  را  عروس  زنان  از  چند  تنی  مراسم  آغاز  از  قبل  می پذیرفت.  انجام  عروسی  از 
می آراستند و لباس دیگری تن وی می کردند. با پیوستن میهمانان به جمع مجلس زنانه در منزل 
داماد “مجمعه ای مسی” را برعکس گذاشته و زیر آن بشقابی آب قرار می دادند و عروس بر روی 
آن می نشست. پسربچه ای نابالغ با دو قاشق چوبی سعی بر برداشتن دوواخ از سر عروس می کرد 
و با گفتن عبارت هفت پسر و یک دختر داشته باشی )یددی اوغلون بیر قیزین اولسون( دوواخ را 

در لحظه ای غفلت عروس از سرش بر می داشت و فرار می کرد. 
عروس بعد از طی این رسم بر روی صندلی می نشست و آب بشقاب زیر سینی را بر سر زنانی 
که بچه دار نمی شدند می ریخت تا سببی برای بارداری آنان شود. مجلس با صرف شیرینی و چایی 
به پایان می رسید و در آخرِ مجلس هدایایی از قبیل پارچه، کله قند و غیره به عروس داده می شد. 

ب- در حومه: 
این آیین با کم و بیش اختلافی در حومه نیز اجرا می شد و در سلطانیه نیز این آیین با این فرق 
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متداول بود که چون تویانا مرسوم نبود زنان خانواده ی عروس در منزل پدر عروس جمع می شدند 
و هر کس به نسبت اقربیت، وجهی را به گرداننده ی مجلس می داد و در آخر پول ها جمع می شد 
و در یک سینی با روسری قرمز رنگی بر روی آن در خانواده ی داماد به مادرش تحویل می گردید. 

در منزل خانواده ی داماد نیز همان طریق پرداخت وجه از سوی میهمانان رایج بود. 

18- گیزلینجه: 

الف- زنگان: 
فردای دوواخ قاپما، داماد به اتفاق عروس جهت ادای احترام و سپاس به خانه ی پدری عروس 
می رفتند و خانواده نیز تحفه ای چون اشرفی طلا و قوشا تومان )سکه طلا( و تک تومان )سکه 

نقره( به دختر هدیه می دادند. 

ب- حومه: 
این آیین در سایر مناطق نیز جاری بود. 


